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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  108 -  93، صص 1391 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال 

  نگاري گرجستان تاريخدر تأثير روايات ملي ايران 
  1)هشتم تا نهم ميلادي(

  *بابايي درمني عليعلي 

  چكيده
 گرجـي  مورخچندين را  ،تسخوربا كارتليسيعني ترين منبع تاريخي گرجستان،  مهم

تحريـر   ةرشـت   بخش مجزا بهسيزده ميلادي در چهاردهم تا هشتم هاي  قرندر ميان 
زنـدگي نينـوي   «، »تاريخ شاهان گرجستان«، كتاب اين نخست بخش سه. درآوردند
تاريخ ايران باستان  بارةدر را ، مطالب مهمي»زندگي واختانگ گرگاسالي«و  ،»مقدس
 مروُلـي  لئونتي را، يعني تاريخ شاهان گرجستان ،اثر نخست ،ميان  اين در. دندربر دار
دست  ايران ملي روايات و حماسي ادبيات از آگاهي با اثر اين نويسندة. است نوشته

 ها كه لئونتي مرولي از آن ،تاريخ ايران همنابع مربوط ب ،در اين مقاله. استه قلم بردبه 
  .خواهيم كردبررسي را گيريِ او از اين منابع  بهرهشيوة و بهره جسته است 

، ادبيات حماسـي، لئـونتي مرولـي،    تسخوربا كارتليسگرجستان، ايران،  :ها كليدواژه
  .نينوي مقدس، واختانگ گرگاسالي

  
  مقدمه. 1

 بردنكار از به. ندداشتفردوسي  شاهنامةاديبان گرجستان شناخت خوبي از  ،هاي ميانه در سده
 در ايـن زمـان   آنـان  كـه  پيداسـت  در آثار اديبان گرجي شاهنامهاي  هاي پهلوانان اسطوره نام

سـراي   ، شـاهكار حماسـه  پوش پلنگينهة در حماس. شناختند ميخوبي  را به فردوسي شاهنامة
اين نام . است ادبي ةحماساين از پهلوانان  يكي 2فريدون روستاولي،دار گرجستان، شوتا  نام

  .)1377 روستاولي، ←( است شاهنامههاي  پهلوان ـ درحقيقت، نام يكي از شاه
                                                                                                 

  ababaee@ut.ac.ir دانشگاه تهران ،دانشجوي دكتري تاريخ ايران باستان *
  20/1/1391: ، تاريخ پذيرش28/10/1390: تاريخ دريافت
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خلـق آثـار ادبـي در آن     و تيموريـان بـه گرجسـتان    لانگر مغـو  در پي حملات ويران
با شكوفايي ادبيـات   پانزدهم تا هجدهم ميلادي هاي قرن اما در ،رو به كاستي نهاد سرزمين

پـانزدهم تـا هجـدهم    هـاي   قـرن  درواقع، .نوشته شدندبار ديگر آثار فاخر ادبي  گرجستان 
فردوسـي در   شـاهنامة . شناخته شده است» احيا ةدور«تاريخ ادبيات گرجستان  در ميلادي

سـراپيون  . دش ـ گرجـي برگردانـده   زبـان  صورت نظم و نثـر بـه    تدريج و به بهدوران اين 
 نخسـتين شـاعر  ) Kedelauri( دلائـوري  كـه  يـا همـان  ) Serapion Sabashvili( ساباشويلي

هاي رستم پهلوان را تا پادشاهي  داستان ،شانزدهم ميلادي قرنبود كه در اوايل  يستانگرج
در اواخـر   ،)Khosro Turmanidze( سپس خسرو تورمانيدزه. نظم كشيد  كيخسرو كياني به

را  ،تا پادشاهي بهمـن ، شاهنامهبخش بعدي  و ، كوشش ساباشويلي را دنبال كردقرنهمان 
  .مشهور است» رستمياني«در گرجستان به  شاهنامهاين بخش از . نظم درآورد  هب

ميلادي در گرجستان ادامه يافـت و  هفدهم  قرنفردوسي در  ةشاهنامنظم درآوردن  به 
تـر   قديمي ةرا از نسخ» داستان ضحاك«) Mamuka Tavakalashvili( ماموكا تاواكالاشويلي

در گرجسـتان بـه نـام     شـاهنامه اين بخـش از  . نظم كشيد  گرجي به شاهنامةروايت منثور 
شـاعر  ) Bardzim Vachnadze(بـاردزيم واچنـادزه    درنهايـت، . دارد شهرت »ضااكياني«

دو در گرجسـتان   هر »اثرط و سام«. نظم كشيد  به را »سام و 3اثرط«، داستان نامي گرجي
در گرجسـتان بـه نـام     شـاهنامه ايـن بخـش از   . شوند ميمعرفي  »نياكان رستم«عنوان  ا ب
  .شهرت دارد )Utrutian-Saamiani( »سامياني ـ اوتروتيان«

كـه   انـد  سـراييده شـده   شـاهنامه هاي منثـور   اساس متن گرجي بر ةشاهنامهايِ  منظومه
 گرجي اكنـون در  شاهنامةدو متن منثور  ،حال  با اين. دست نيست ها اكنون در برخي از آن
دهم زشان قرنگمنام در  يكه مترجم )نامه فريدون( پريدونيانياز  اند عبارت كه دست است

 قـرن در  كـه آن را هـم   سـامياني  ـ ـ اوتروتيـان  همچنـين ت، اس كردهترجمه  آن را ميلادي
نيـز در   سامياني سرانجام،. است برگرداندهگمنام به زبان گرجي  يشانزدهم ميلادي مترجم

  .آن نيز ناشناس مانده است مترجمو  شدهجدهم ميلادي تدوين  قرن
خواني در محافل ادبي  ها با روايات ملي ايران تنها ازطريق رواج شاهنامه آشنايي گرجي

هايي  قرنبه  و تري دارد كهنة اين آشنايي پيشين، بلكه است و دربار شاهان گرجستان نبوده
در محل بحث  شواهد اعتبار  به .گردد شوتا روستاولي باز مي پوش پلنگينهسراييدن پيش از 

كـه منبـع اصـلي فردوسـي بـراي       ،هـا  نامـه  خـداي ها با  درحقيقت آن، پيداست اين جستار
  ).Thomson, 2002: 16, 19, 70( بود، آشنايي داشتند شاهنامهسراييدن 
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  نامه خداي. 2
هاي مورخان يوناني و رومـي   و اشاره توراتتواريخ ارمني و گرجي،  چوناز منابع مستقلي 
براي نمونه موسي خورني، . بريم هاي دربارهاي شاهان ايران باستان پي مي نامه به وجود سال

هـاي او   ، كـه نوشـته  )MarAbas Katina( جستن مارآباس كاتينـا دار ارمني، از سود مورخ نام
هاي دربار شاهان اشـكاني، خبـر    نامه اند، از سال تاريخي بودهمنبع خورني براي شرح وقايع 

گـذار اشـكانيان   هنگامي كه بنياد. نامد مي» ديوان درباري«ها را  نامه خورني اين سال. دهد مي
گيرد تا در مورد پادشاهان پيشين ارمنستان اطلاعاتي به دسـت   ، تصميم مي4ارمنستان، بلاش

تا ديوان درباري خـود را   كند ميدرخواست  ،كاني ايرانآورد از برادرش آرشاك، پادشاه اش
و ســامان دادن بــه حكومــت و بــلاش پــس از ســر «در اختيــار مارآبــاس كاتينــا بگشــايد 

ساختن پادشاهي خود، كوشيد پي ببرد چه كسـاني پـيش از او بـر ارمنسـتان حـاكم      استوار
او يـك نفـر   . اسـت  گشـته  آيا جاي دلاوران پيشين را گرفته، يا جانشـين نابكـاران  . اند بوده

بـا   ،كه در نگـارش كلـداني و يونـاني خبـره بـود      ،آشوري خردمند به نام مارآباس كاتينا را
ان گرانبها به نزد برادرش آرشاك بـزرگ فرسـتاد و از او درخواسـت كـرد تـا ديـو       يهداياي

ه رسـد ك ـ  نظـر مـي   به هـر رو بـه   .)59 -  58: 1380خورني، (» درباري را در برابر او بگشايد
  .ها سود جسته باشند نامه هاي دوره ساساني هم از اين سال نامه نويسندگان خداي

اي ايران  هاي شاهان و پهلوانان اسطوره ميلادي در ايران ساساني، نامپنجم  قرنهاي  از نيمه
رسـاند   اثبات مي اين امر را به  ييها گذاري نام چنين 5.يابد يرواج م ياندر ميان سپاهيان و دربار

 ،اسـت  هاي ايراني در جامعه و دربار ساساني رواج يافتـه بـوده   از اين زمان روايت اسطوره كه
بـا ايـن   . باشد كردن اين روايات در ميان اديبان ايران آغاز شده شايد از همان زمان نيز مكتوب

 اثري در ،به زبان پهلوي، مانند ساير منابع تاريخي ايران باستانها  نامه خداياكنون از اين  ،حال
  .آگاه شويمها  آنتوانيم از محتواي  مورخان مسلمان ميهاي  نوشتهياري   دست نداريم و تنها به

عربـي   ة، از سودجستن خود از ترجمدهم ميلادي قرناول  ةحمزه اصفهاني، مورخ نيم
ها   نامه خدايعربيِ  ةترجم پنجاز  ، او)7 :1367حمزه اصفهاني، (كند  ها ياد مي نامه خداياين 

بـا نـام    را هـا  آن ،در فصل پـنجم  و كند ياد مي الفرس ملوك تاريخيا  الفرس ملوك سيربا نام 
 نامـه  خـداي  پنجگرفتن حمزه اصفهاني از  بهره. )61: همان( خواند مي ،نامه خداي شان، اصلي

امري  ،صورت گرفته نامه خدايهاي گوناگون عربي از متن پهلويِ  كند كه ترجمه آشكار مي
حمـزه   گفتة به. سخن بگوييم» ها نامه خداي«جستار ما از  اين گاهي در است كه سبب شده

 اشارة اين. است برده بهره ساسان بني ملوك تاريخكتاب  دواز  يخنگارش تار يبرا ياصفهان
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 روايـي  فرمـان  پايـاني  يـا  و مياني هاي سال تا نامه خداي ياست كه گردآور يناز ا حاكي او
انـد و   ساسـاني را پوشـش نـداده    راندو ةها هم نامه خداي است و درازا كشيده  ساسانيان به

، بـراي نگـارش   ساسـان  بني ملوك تاريخ چون ،حمزه ناگزير از سودجستن از منابع تكميلي
بايسـنقري در دسـت    شاهنامةة شواهدي كه از مقدم. استه بود ساساني رانتاريخ كامل دو

  :كند  ميييد أتاست اين فرضيه را 
 بود مدائن اكابر جملة كه از را، دهقان دانشور رسيد،) سوم يزدگرد( شهريار يزدجرد زمانِ چون

كـه در عهـد    را، اخبـار  آن مجمـوع  تـا  بفرمـود  داشـت،  جمـع  باهم را حكمت و شجاعت و
 تـا  گيومرثدولت  ينهاده و از ابتدا يفهرست بود، آمده متفرق در خزانه گرد يختواراز  يروانانوش

 و موبدان از نبود، مذكور جا كه در آن را، سخن هر و كرده ياد ترتيب به خسروپرويز دولت انتهاي
  ).78: 1378 صفا،( كمال غايت در شد جمع تاريخي پس. گرداند ملحق را آن و بپرسد اديبان

دربـاري را بـراي تـدوين     هـاي  نامـه  سالاديبان ساساني از  ةاستفاد ييسو اين گزارش از
پايان كه در اي   نامه خدايحاكي از آن است كه ، سوي ديگر و از رساند اثبات مي  به نامه  خداي

نگـارش  و بـراي   دربـر دارد تاريخ ايران را تا زمان خسـروپرويز   ،دوران ساساني تدوين شد
جـز   مورخان مسـلمان از منـابع ديگـري بـه     ،در روزگار پس از خسرو دوم ،تاريخ ساسانيان

  :كند  ييد ميأآن را تهم  اند، مطلبي كه نولدكه  ساساني سود جسته نامة خداي
تـا آخـر    اسـت  دسـت  در اسلامي مختلف مĤخذ از كه هايي  داستان و تواريخ كه اين جهت
 تاريخ نقل مورد در اسلامي تواريخو پس از  است ديگر يك با مطابق پرويزخسرو يپادشاه

سوم  يزدگرددر زمان  يخاص يئترا ه نامه خداياست كه  آن بر دليل شود،  يم يدااختلاف پ
 روايـات  نقـل  در هـا  آن بـين  كـه  انـد   نوشـته  يگريبه بعد، افراد د يزفراهم آوردند و از پرو

 شـود   مي ديده اختلافاتي نيز تواريخ آن عربي ترجمة در جهت ينو از ا است   بوده اختلاف
  .)36: 1369نولدكه، (

  
  )م 11 -  9( نگاري گرجستان هاي ايراني در تاريخ نامه خدايثير أت 1.2

 يـا ) Kartlis Tskhovreba( تسخوربا يسكارتلمنبع اصلي تاريخ گرجستان كتابي است با نام 
 6.دهد را مي گرجستان نگاريِ معناي وقايعگرجستان  جا زندگي زندگي گرجستان كه در اين

K.T هشـتم   هـاي  قرنميان در كه چندين مورخ گرجي  ستمتن مجزا سيزده اي از مجموعه
  7.اند كردهتا چهاردهم ميلادي آن را تأليف 

 )مـيلادي  هشتمقرن ( در گرجستان ها رسيدن باگراتوني قدرت يش از بهپ K.T بخش اول
بخـش دوم   .است  نگاشته شده )ميلادي نهم قرن( تا تثبيت قدرت اين سلسله در گرجستان
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 چهـاردهم  قـرن مـيلادي تـا    نهم قرندر  ها در گرجستان آن پس از تثبيت قدرت باگراتوني
  .)Rapp, 2009: 61-65( تاس ميلادي نگاشته شده
و  ،»زندگي نينوي مقدس«، »تاريخ شاهان گرجستان«قسمت سه شامل  K.Tبخش نخست 

  در اين. دربر داردتاريخ ايران باستان  بارةدر را و اطلاعاتي است» زندگي واختانگ گرگاسالي«
 ها به قفقـاز  دوران نخستين حيات اقوام قفقازي و مهاجرت آن» تاريخ شاهان گرجستان« ،ميان

دسـت    بـه  فارنابازيان، سلسلة گذاري پايهسپس تاريخ گرجستان را از بدو  را شرح داده است،
خسـرويان  ة تـا پادشـاهي ميريـان كبيـر، از سلسـل      ،سوم پـيش از مـيلاد   ةدر آغاز سدفارناباز 

مـيلادي  هشـتم   قـرن در  را اين قسـمت . آورد تفضيل مي به ،ميلاديچهارم  قرنگرجستان در 
چـون   .تـأليف كـرده اسـت   ، 8از رهبران كليساي گرجسـتان ، )Leonti Merovli( لئونتي مروُلي

 مـيلادي بـه  نهـم  و هشـتم  قـرن  در  K.Tهمراه دو بخش نخست   به» تاريخ شاهان گرجستان«
شده  سرودهفردوسي  شاهنامةاند كه از  توانسته ها نمي اند، بنابراين نويسندگان آن نگارش درآمده 

ها  بر اساس آن شاهنامهاز منابعي كه نويسندگان گرجي . جسته باشندبهره ميلادي دهم  در قرن
تـرين منبـع تـاريخي     رايـج  پهلـوي، هاي   نامه خدايترديد  بي .اند ياري گرفته است سروده شده

 تحريـر درآمـده   ةرشت  به K.Tميلادي كه بخش نخست قرن هشتم يعني  ،ايرانيان در اين زمان
فردوسي نيز . اند شده تدوين نوشته و هاي دربارهاي شاهان ايراني نامه آوري سال است، از جمع
. است يا پارسي، سود جستهساساني، به زبان پهلوي دوران  نامة خداياز  هشاهنامبراي سرودن 

ة نام ـ«، »شـهريار ة نام«، »باستانة نام« ،»نامه«هايي چون   با نام شاهنامهمرتبه در  32 نامه خداي از
  :است   ياد شده» دفتر راستان«و  ،»دفتر پهلوان« ،»دفتر پهلوي«، »دفتر«، »راستان

 داسـتان  انـدرون  بـدوفراوان  باسـتانگـهازبـودنامهيكي
 بخِـردي  هر نزد ايبهرهاواز  موبـديهردستدرپراكنده

  )6/ 1: 1384 فردوسي،(
كند كه  ياد مي تاريخ ايرانجستن خود از كتاب تي مرولي خود در چند مورد از سودلئون

 )Sparsta Tskhovrebisasa( »سپارسـتا تسخوربيساسـا  «در زبـان گرجـي گـاهي بـا عنـوان      
)Thomson, 2002: 19(  تسخورباســا سپارستاســا«بــا عنــوان و گــاهي« )Tskhovrebasa 

Sparstasa ()ibid: 16, 70( ، بـا . اسـت  ، ياد كردهاست معناي تاريخ ايرانكه هر دو به همان 
و  است K.T ها همانندبودن روايات ملي ايران و ترين آن كه مهم ،هاي موجود توجه به نشانه

هـا   نامه از خداي K.Tقسمت نخست نگارندة بريم كه  آن سخن خواهيم گفت، پي مي بارةدر
  .است هاي ايراني بوده نامه خداي تسخوربيس سپارستيو مراد او از  بهره برده
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، كه پـيش از سـرودن   )ها نامه خداي( سراييِ روايات ملي ايرانيان حال بايد ببينيم كه نغمه
اند، از چـه طريـق در    فردوسي در ايران بزرگ و در ميان اديبان و محافل رايج بوده ةشاهنام

بودنـد  » ها سانگُ« ،دور ةدر ايران باستان از گذشت. اند در گرجستان رواج يافته ويژه قفقاز و به
  .سرودند آواز ميو  سازهاي پهلوانان ايراني را با  هاي خوش دلاوري كه با نغمه
ها بودند كه با  سانهاي ملي ايراني در قفقاز نيز گُ ها يا حماسه نامه اين خداي سرايان نغمه

هـاي   هاي ايراني و داستان حماسه. سرودند در سرزمين قفقاز مي را ها آواز اين حماسه  و  ساز
 امـا در ايـن  ، ها در قفقاز جاودانه شـد  سانهاي گُ باستان با نغمهدوران هاي ايراني در  پهلوان

هاي حماسي ايران  تندروان مذهبي جايي براي بروز داستان ةجانب ميان در ارمنستان نفوذ همه 
 ةها افراد پستي بودند كه مصالح كار خود را از گذشـت  ساندر ارمنستان، گُ. گذاشت باقي نمي

هـا   سانگُشيوة حتي سوگواري به  .)28 :1368، فارمرو  بويس( كشيدند آلود بيرون مي شرك
سوگواري بـه  ها از  سانكه گُ  صورتي در نزد مسيحيان ارمنستان گناهي نابخشودني بود و در

 ايـن،  بـر  علاوه ).Daskhurantsi, 1961: 52( شدند ، مجازات ميكردند پرهيز نميخود  ةشيو
را  يرانيا هاي اسطوره ارمنستان تاريخهرودوت ارمنستان، در كتاب  تعبيري به ي،خورن يموس

 بـراي  را او كـه  ارمنستان، مرزبان باگراتوني، ساهاك خود، حامي به و داند يم معنا بي وپوچ 
  :كند نگارش كتاب تاريخش ياري داد، چنين خطاب مي

چرا ما را  ي؟دار بيوراسباژدهاك  معني بي و پوچ هاي افسانه به كه است اي علاقه چه اين
 چون هايي افسانه اندازي؟ مي زحمت  به پارسي ناپسند و ناپرورده هاي افسانه خاطر به

 و خطا از غفلت در ناتواني او، براي ديوان گزاري خدمت او، ناپسند نيكوكاري نخستين
 هاي افسانه ينبه ا يازيچه ن...  جا آن از اژدها دو شدن زاده و ها شانه بر زدن بوسه دروغ،
 آيا آيد؟ مي كار چه به خردانه بي و معني بي و ساختگي روايات چنين يا و داري؟ دروغ
را در دل خود داشته  ياتواقع استعاره، به كه است يونانيروان و روشن  هاي افسانه ها اين

  ).89: 1380 ي،خورن(باشد 
سبب وجود دربار پرقدرت، تنـدروان مـذهبي     هاي ميانه به حال در گرجستانِ سده  با اين

دينـي و رواج    زمينه براي رشد ادبيـات غيـر   ،درنتيجه ،يافتند تري براي عرض اندام  كم ةعرص
زيـرا  ؛ نگاري گرجستان تجلي يافت و در تاريخ فراهم شدادبيات حماسي ايران در گرجستان 

 ،K.Tنخسـتين بخـش    ،»تـاريخ شـاهان گرجسـتان   «بـار در   نخسـتين  ه شدكه گفت طور همان
ميـان    ديگـري كـه در ايـن   ة نكت ـ. شـاهديم را از روايات ملي ايراني  گيري لئونتي مرولي بهره

از  چه آن طبق كه با اين. خ شاهان گرجستان استيتارة نگري نويسند  توجه است، كلي  درخور
شـود، در بخـش     تـاريخ گرجسـتان سـخن گفتـه     بـارة در آن ، بايد درآيد برمينام اين كتاب 
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ترِ مواقع از تاريخ مردم  است، در بيش ايران ملي روايات باتنيده  كه درهم ،اي اين كتاب اسطوره
  .آمده استميان   به، سخن كردند ميبه نام قفقاز زندگي » كليت جغرافيايي«كه در يك  ،قفقاز

  
  ايراني هاي نامه خدايروايت تاريخ گرجستان بر اساس  2.2

، Torgamos(9( ترگاموسدهد كه  نسب مردم قفقاز چنين گزارش مي بارةلئونتي مرولي در
و قفقاز را ميان فرزنـدان  رفت هاي جهان به ارمنستان  پس از تقسيم ملت ،نياي مردم قفقاز

فرزنـد ترگـاموس بـراي حفـظ اسـتقلال      هشـت   .)Thomson, 2002: 3( كردخود تقسيم 
تر خود و نيـاي ملـت    يا هايك، برادر بزرگ )Haos( سرزمين خود بايد به رهبري هائوس

  .)ibid: 7( كردند ايستادگي مي ،، نخستين پادشاه جهان10ارمنستان، در برابر نمرود
، از نوادگـان او  ييزيرا از سو ؛، همان كيومرث در روايات ملي ايرانيان استK.Tنمرود در 
او نخستين پادشاه ، K.Tاز سوي ديگر، بنابر  و آورد مندي به نام فريدون سر برمي پادشاه قدرت
 باشـد  شخص ديگري جز كيـومرث  تواند نمي توجه به اين شواهد، نمرود پس با. جهان است

 .يعني نخستين پادشاه جهان و نياي فريـدون  دارد؛ ها را كه در روايات ملي ايران همين ويژگي
 نگـاري  تـاريخ  هـاي  ويژگـي هـا از   هاي سامي، مانند نمرود، براي ايرانيان و قفقازي انتخاب نام

بـا روايـات    قفقـازي  تواريخ همانندكردن منظور به ها آن. است گرجي، چه و ارمني چه قفقاز،
موسي خورني تبـار  كه  چنان. برند مي كار بهها  ها يا قفقازي براي ايراني را سامي هاي نام، تورات

ها را نيز  هاي ايرانيِ آن آورد و نام شمار مي يهودي به ند،كه از اشراف ايراني قفقاز ،باگراتوني را
  .)146 :1380خورني، ( اند ها از نظر او كافر بوده دهد كه آن به دوراني نسبت مي
شود و اقوام قفقازي استقلال خـود   ميتن به دست هائوس كشته  به تن ينمرود در نبرد

و گيرنـد   دوباره قدرت ميايرانيان  ،اما پس از چندي .)Thomson, 2002: 8( يابند را باز مي
شدن بـر   فريدون پس از چيره. كند را جبران مي ،نياي ايراني خود ،فريدون شكست نمرود

 قفقـاز  گـذرگاه  بـر  اردم. رواي قفقـاز گمـارد   سمت فرمان  به را) Ardam( ها، اردم قفقازي
  ).ibid: 16(نهاد » دربند«ساخت و نام آن را  سدي

 ،بخشي از ايـران  ،كه فريدون جهان را ميان سه فرزندش تقسيم كرد، گرجستان  هنگامي
اما دو برادر ديگر ايرج بر او رشـك بردنـد و او را    ،شد 11سهم يكي از پسرانش به نام ايرج

هاي ايران سود جستند و جانشينان اردم را در قفقـاز از   ناآرامي از ها گرجي ،درنتيجه .كشتند
 تحت حاكميت ايران بـاقي مانـد  » اران«مستقل شد، اما گرجستان بار ديگر پاي درآوردند و 

)ibid: 17(.  
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حمله نيرومند شدند و به گرجستان  دوباره 12كيكاووس ةايرانيان در دور K.Tگزارش   به
 كيكاووس و سپاهيانش را موقتـاً   شاه )Leketi( اهل لكتي يجادوگر نبرد نخست،در . ندبرد

دوم كيكـاووس  نبـرد  نشـيني كننـد، امـا در     شوند كـه عقـب   ها مجبور مي كند و آن كور مي
هـا بـر    ايرانـي دوبارة تسلط . شود ها مسلط مي دهد و بر سرزمين آن ها را شكست مي گرجي

تورانيان جنگ با به كيكاووس   بودن شاه مشغول K.Tپايد و بنابر روايت  گرجستان ديري نمي
 ،فرزند كيكـاووس  ،13و فريبرزشوند ها با ساير فرزندان ترگاموس متحد  تا گرجيشد سبب 

زمـان بـا ايـن     هم. را باز يابند يشخو ةرفت و استقلال ازدستدهند را در آذربايجان شكست 
  .)ibid: 19( كند اتفاقات، حضرت موسي رسالت خود را ابلاغ مي

 14خود، كيخسـرو ة ايرانيان اين شكست را جبران كردند و كيكاووس نو ،با اين حال
صـاحب   كيخسروِ .ها فرستاد قفقازينبرد با بود، به  15كه فرزند پسر ديگرش سياوش ،را

اقوام قفقازي را شكست داد و قفقاز را بار ديگـر بـه قلمـرو     و بود زياديمقام و قدرت 
كـه بـه    ،سياوش ،خواهي پدرش كيخسرو براي خون ،چندي از پس .)ibid(افزود ايران 
ايـن لشكركشـي فرصـتي را در     .دكشـي  بود، به تـوران لشـكر   كشته شدهتورانيان دست 

 ةخـانواد  28 هنگامدر اين . گيرند استقلال خويش را باز پستا داد ها قرار  اختيار قفقازي
هـا عليـه ايرانيـان     گرجـي  و باگريختند كيخسرو به گرجستان  خورده از شكست توراني

در شمال تفليس،  ،)Metskheta(توراني در متسختا ة خانواد 28تر اين  بيش. متحد شدند
  .)ibid: 20( شدندساكن 

تكرار تسلط ايرانيـان بـر قفقـاز و اسـتقلال اقـوام قفقـازي از ايرانيـان ادامـه يافـت و          
هـا گسـيل    قفقـازي نبرد را به  ،17تن اسفنديار رويين ،پادشاه ايران، فرزند خود، 16ويشتاسب

 و شـود  آگـاه مـي  تورانيـان  شدن پدربزرگش به دست  اسفنديار در آذربايجان از كشته. كرد
  بـا ايـن  . گردد بازمياز ايران به ايران تورانيان و راندن  خويش براي ستاندن كين پدربزرگ

 .رسـيد ايـران   يشاهبه پاداردشير،  معروف به ،فرزند اسفنديار، 18بهرام ،حال پس از چندي
كنـد و بـر    مـي  گـزار  بـاج را  هـا  روميها و  گشايد و يوناني رودان و سوريه را مي بهرام ميان

  .)ibid: 22(يابد  ميگرجستان نيز دست 
شـود و هجـوم    ، وارد دوران تـاريخي مـي  نامـه  خـداي ماننـد  ، K.Tاز اين زمان به بعد 

 ،مانند اسكندر در روايـات ملـي ايـران    ،نيز K.Tاسكندر . دهد قفقاز شرح ميبه اسكندر را 
اسكندر  ،در روايات ملي ايراني. شخصيتي چندان واقعي و منطبق با روايات تاريخي ندارد

 نيســت ســازگار كــه بــا منــابع تــاريخي) 1168/ 1: 1384فردوســي، ( تبـاري ايرانــي دارد 
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اسـكندر بـه قفقـاز لشكركشـي      نوشته شده است نيز K.Tو در ) 24 -  23 :1382استرابو، (
اسـكندر مقـدوني در    ،حـال   با ايـن . نيستكهن بر منابع   كند كه اين گزارش نيز منطبق مي

اي و تـاريخي ايسـتاده و ايـن سـبب      در مرز ميان دوران اسطوره K.Tروايات ملي ايران و 
  .باشد داشته اي اسطوره تا اسكندر در اين دو كتاب شخصيتي نيمه است شده

  
  روايات ملي ايرانو  K.Tاطلاعات  ةمقايس. 3

اين بخش، با آگاهي از روايات  ةيابيم كه نويسند درمي K.Tايِ  با بررسي روايات اسطوره
. اي گرجستان را با اين روايات سازگار كنـد  تا تاريخ اسطوره يده استملي ايراني، كوش

نبردهـاي   ةرا به عرص ـ شاهنامهپاي شاهان و پهلوانان  آن بوده است كه برلئونتي مرولي 
مردم گرجسـتان بـه روايـات ملـي      ةسبب آشنايي و علاق  پهلوانان قفقازي بكشاند تا به

اي  تـاريخ اسـطوره   ،بود ها در قفقاز جاودانه شده سانهاي گُ با نغمه آن ايران، كه پيش از
پذيرشِ محافل ادبي و دربار گرجستان  با گرجستان نيز در آن سرزمين با اقبال عمومي و

  .مواجه شود
بـه سـرزمين   » شـرقي  ينگاه«يابيم كه اين روايات   با بررسي روايات ملي ايراني درمي

ايـن   جغرافياي حماسي در روايات ملي ايران منـاطق شـرقي   ،بيان ديگر  به. اند ايران داشته
تـري   ها توجه كـم  راويان اين حماسهو  است ،و مازندران ،كابل ،سيستان جملهاز ،سرزمين

نقـش   ،اليه شـمال غـرب ايـران    در منتهي ،كه قفقاز اند، چه رسد به اين به غرب ايران داشته
، فردوسـي در معـدود ابيـاتي از سـرزمين     شاهنامهدر . محوري در اين روايات داشته باشد

فردوسي از كوه قـاف  برخي بر اين باورند كه مراد  .كند ياد مي» كوه قاف«قفقاز در تركيب 
بـه   شـاهنامه  ةاشـار  اها براي اين مدع آندليل و ) 334 :1372عادل، ( كوه البرز است   رشته

  :كوه قاف در دوران پادشاهي كاووس است
ــوي  آمد بر شهر مكران گذر]كاووس[چو ــوه«س ــاف ك ــد »ق ــاختر و آم  ب

ــو ــاهيچ ــدآگ ــانآم ــاهزبريش ــايش  ش ــاننيـــ ــد كنـــ  راه برگرفتنـــ
ــذيره ــدندشپـ ــهشـ ــرانهمـ ــه  مهتـ ــربـ ــد سـ ــاژ برنهادنـ ــران بـ  گـ

  )222 ،221/ 1: 1384 فردوسي،(

كاووس پس از گذر از مكران، در جنوب شرقي ايران، بـه كـوه قـاف     ،در اين ابيات
 اسـت  كوه البزر رشتهفردوسي، ديدگاه از  ،كوه قافگرفت توان نتيجه  مي بنابراين. رسيد
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گـذارد كـه گويـا منظـور      باختر اين ترديد را باقي مي ةكه واژ با اين ،كوه قفقاز رشتهو نه 
فردوسي بـه   ةاين ترديد با اشار. هاي قفقاز است كوه رشتهفردوسي از كوه قاف اشاره به 

كـه    جـايي تـا  ، شود تر مي جدي ،براي تعيين مرزهاي ايران ،ويسه و گودرز پيران ةمذاكر
  :گويد به گودرز مي) رخدوازده ( در زمان كيخسروي كياني ،با ايرانياننبرد پيران پيش از 
ــان  جويجنگشدلهراسبكهسووزان ــروالانـ ــپارم در غـ  بـــدوي سـ
 لافوجنـگ  بـي  سـپاريم خسروبه  قــافكــوهتــاپيوســتهمــرزايــن از

  )691/ 1: 1384 فردوسي،(

اين احتمـال   علت، همين  به. است در اين ابيات كوه قاف حد نهايي ايران دانسته شده
زيـرا در  ؛ هاي قفقـاز باشـد   كوه رشتهكوه قاف  زدهد كه مراد فردوسي ا تر قوت مي را بيش

» الانـان «آمـدن  . است هبود قفقازهاي  كوه رشتهدوران باستان مرز طبيعي شمال غرب ايران 
زيرا الانان از اقوام ساكن در قفقاز شـمالي   ؛بخشد نيز در اين ابيات اين احتمال را قوت مي

اشـعار  گران را متقاعد كرده كـه كـوه قـاف در     تمامي اين شواهد برخي از پژوهش. بودند
  .)77: 1350رضازاده شفق، (بوده است هاي قفقاز  كوه  فردوسي همان رشته
بررسـي  كـه   است، چناندوران پادشاهي كيكاووس دربارة در ابياتي كه  ،از سوي ديگر

 ،نيـز  K.Tگـزارش  طبق . بوده استبا كوه قاف بخشي از ايران  جوار همهاي  ، سرزمينشد
امـا در جـايي ديگـر و بـر     يابند،  ط ميلتسايرانيان بر قفقاز  ،در دوران پادشاهي كيكاووس

و رفتند كيخسرو به گرجستان  خورده از شكست توراني ةخانواد K.T، 28اساس اطلاعات 
ها با اقوام قفقازي  اتحاد آن .)Thomson, 2002: 20( شدندمتحد  ،يانايران ليهع ،ها با گرجي

در  يتوجـه بـه بيت ـ   زيـرا بـا  ؛ خـواني نـدارد   فردوسي هم ةشاهنامبراي جنگ با ايرانيان با 
هـاي قفقـاز در    كوه رشتهبا  جوار همهاي  اقوامي از سرزمين ، در اين زمانفردوسي شاهنامة

  :سپاه ايران حضور داشتند
ــا  آمدنـدقـافكوهازكهبزرگان  آمدنــد لاف و تيــغونيــزهاب
 زادشـم تخمة از دلخونازپر  جـموفريـدونتخمزسپاهي

  )749/ 1: 1384 فردوسي،(

زيـرا   ،توانيم داوري كنيم  درستي نمي اي به اطلاعات روايات اسطوره بارةحال در  با اين
؛ بخشـي از حقيقـت باشـد   ة تنهـايي دربردارنـد   بـه واند ت  زمان مي هريك از اين روايات بي

  .مند است توجه به كمبود منابع باستاني در جاي خود بسيار ارزش حقيقتي كه با
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  اي گرجي اي ملي ايراني در روايات اسطوره روايي اسطوره ةگيري از شيو بهره. 4
  ها در روايات تاريخيِ گرجي تناوب نبردهاي ايران و قفقازي 1.4

 نبـرد  بـه  يتسلط بر قفقـاز بـا اقـوام قفقـاز     يبرا بار پنج ايرانيان، K.Tاي  اسطورهدر بخش 
در . يشتاسـب و و يخسرو،ك يكاووس،ك فريدون، كيومرث، يپادشاه دوراندر  خيزند؛ برمي
 بـر  فريـدون  ،دوم مرتبـة در . شـود  يكشـته م ـ  ،به دسـت هـائوس   يومرثك ،نخست مرتبة

 هـا  يقفقاز ياررا در اخت يفرصت تور و سلمو  يرجا ياننزاع م ولي شود، مي يرهچ ها قفقازي
 موفـق  كيكـاووس  سـوم،  مرتبـة . يابنـد  باز ايران از را خود استقلال دوبارهتا  دهد مي قرار
 مجـدد  كسـب  به عاقبت يرانا به تورانيان حملةاما  شود، چيره قفقازي اقوام بر كه شود مي

 يـان است تـا در پا  سوم نبرد مانند يزنبرد چهارم ن سرنوشت. انجامد مي ها قفقازي استقلال
در  تـوران  و ايـران  نبردهـاي  تنـاوب . يابـد  مـي  دسـت  قفقـاز  بـر  بهرام ،اي بخش اسطوره

فردوسي به تناوب و تكرار نبردهاي ميان ايـران و اقـوام قفقـازي در     ةشاهنامو  نامه خداي
K.T نبردهـاي . اسـت ه گـره خـورد   نوعي با نبردهاي ايرانيـان و تورانيـان   و به تبديل شده 

 هـا  آن تـا  آيـد  مـي  قفقـازي  اقـوام  ياري به حساس مواقع در درحقيقت تورانيان و ايرانيان
بـه   گرجستان تاريخ اي بخش اسطوره درواقع،. كنند حفظ ايرانيان برابر در را خود استقلال

بـراي رسـيدن بـه     ،هـا  ويژه گرجـي  به ،ها بر قفقاز و كوشش قفقازي يرانيانتناوب تسلط ا
ها و  ايراني همكاريهايي از  گوشه ،با اين حال در تاريخ گرجستان. است پرداخته استقلال
بـه   19فريدون بر فرزنـدان ترگـاموس، خزرهـا    ةپيش از غلب. شود ها نيز مشاهده مي گرجي

گـر   سرزمين قفقاز را آماج حملات ويرانهمة  ،)Uobos( سركردگي فرمانده خود، يوبوس
 .)Thomson, 2002: 15( كردند خويش گزار خراج راو فرزندان ترگاموس  ندقرار دادخود 

 قفقـاز  در را خـزران ، فريدون در قفقاز رواي برگزيدة فرمان ،با آمدن ايرانيان به قفقاز، اردم
شمال  گرد از هجوم اقوام بيابان مانع تا 20ساخت سدي قفقاز دربند گذرگاه بر و برد بين از

  .)ibid: 16( شودقفقاز 
  

  در روايات تاريخيِ گرجي يانتورانحضور  2.4
 طور همان .شود ديده مي يان نبرد ايرانيان با اقوام قفقازي، رد پاي تورانپنج در چهار نبرد از 

نوعي با نبردهاي ايرانيـان و تورانيـان گـره     بهنبردهاي ميان ايران و اقوام قفقازي  مكه گفتي
بـه روايـات ملـي    تورانيـان  شـدنِ پـاي    ميان كشيده  از به از اين گذشته، پس. استخورده 

همانندكردن روايات ملي ايرانـي و گرجـي و    منظور  به K.Tبخش نخست  ةگرجي نگارند
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را بـه  تورانيـان  هاي ايراني، پـاي   نامه مانند خداي به، K.Tدر تورانيان كردن حضور  ملموس
كـه از   ،تورانيـان خـانواده از   28تورانيـان  در جنگ ميان كيخسـرو و   .كند باز ميهم قفقاز 

 پيمـان  ها عليـه ايرانيـان    و با آن ندها پناهنده شد بودند، به گرجي كيخسرو شكست خورده
  ).ibid: 20( شدندساكن  ،توراني در متسختا ةخانواد 28تر اين  بيش. بستند

اي  دوران اسـطوره نه در  هاي متسختا ترك. اند غلط ترك ناميده شده بهتورانيان ، K.Tدر 
اقامـت  ميلادي در متسـختا   هاي هفتم و هشتم قرنبلكه در  ،و به هنگام پادشاهيِ كيخسرو

  بـا ايـن  . و در قزاقسـتان اسـكان داده شـدند   ه استالين از گرجستان راند ةو در دورگزيدند 
پرداختـه  ميلادي به نگارش بخش نخست اين كتاب قرن هشتم ، كه در K.Tنگارندة  ،حال

كيخسـرو كيـاني منسـوب    دورة بـه   در آن ناحيـه را غلط سكونت تركان متسـختا   بهاست، 
  .اي تاريخ گرجستان را با روايات ملي ايراني گره بزند گونه طريق به  كند تا از اين مي

  
  تن به نبردهاي تن 3.4

از تن، مانند هماوردي رستم و سهراب و هماوردي رسـتم و اسـفنديار،    به هاي تن هماوردي
تن در  به تننبرد . رود شمار مي بهاي ايران  ميان پهلوانان و شاهان اسطورهنبردهاي هاي  ويژگي
همـاوردي  در «: نوشـت طبـري   كه چنان، جويان ايراني ادامه يافت تاريخي ميان جنگ اندور

 .)733 /2 :1375طبري، (» ميانِ خسروپرويز و بهرام چوبينه، خسروپرويز بر بهرام پيروز شد
 بـه  گرجسـتان  در كـه  اسـت  تـن  بـه  تن ينبردها يزن K.T يخيِبخش تار هاي ويژگي از يكي

هاي تاريخيِ  تر بخش تن در بيش به نبردهاي تن. معروف است Bumberazni(21( »بومبرازني«
K.T ايِ  شود، اما در بخش اسطوره ديده ميK.T در . استشده با هائوس گزارش  نبرد نمرود
  .يابند دست ميشكست نمرود از هائوس اقوام قفقازي به استقلال ة نتيج

  
  خواهي خون 4.4

شود، در بخش  وفور ديده مي كه در روايات ملي ايرانيان به ،خواهي خواهي يا كين رسم خون
ستاندن كيخسرو از  شود؛ مانند كين ستاندن ايرانيان ديده مي در مورد كين فقط K.Tاي  اسطوره

دربـارة آن سـخن رانـده     هم K.Tكه در  ،ها شدن پدرش به دست آن كشته سبب  تورانيان به
كه شاهان گرجستان نيز براي ستاندن كـين   خوانيم مي K.Tاما در بخش تاريخي  ،شده است

 پـرنجم   شـاه  اسـت  آمـده  K.Tدر بخشـي از  . خيزنـد  برمـي خـواهي   خون  به خويشان خود
)Parnajom( )109  - 90 رسوم ايراني   و  آداببه ترويجِ  در گرجستان ،تبار گرجي ايراني ،)م پ
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را درپي داشـت و عاقبـت آنـان    پرنجم نارضايتي اشراف گرجستان   اين اقدام شاه. پردازد مي
 ،ها بعد، يكـي از فرزنـدان او   سال. )Thomson, 2002: 43( آورند مي در يرا از پا پرنجم  شاه

خـواهي پـدر بـه     بود، بـه خـون   در ايران پرورش يافته كه) م پ 20 -  30( ميروان دومبا نام 
 نبـردي در  ،كـه از ميـان شـاهزادگان ارمنسـتان بـود      ،گشت و جانشين پدر راازگرجستان ب
  .)ibid: 45( درآورد و پادشاهي را به خاندان خود بازگرداند يپا از بومبرازني

  
  گيري نتيجه. 5

هاي محلي با تبـار ايرانـي در     حكومت سلسله چنين همحكومت مستقيم ايرانيان بر قفقاز و 
شـمار   بـه باسـتان   انمـدن ايرانـي در آن سـرزمين در دور   ت و قفقاز از عوامل رواج فرهنگ

 انرايج در روايات ملي ايرانيان در دور و سياق گيري مورخان قفقازي از سبك  بهره .رود مي
در  را روايـات ملـي ايرانـي    ها سانگُ .استثير فرهنگ ايراني در قفقاز أاز نمودهاي ت باستان
پس . ها بودند سانهاي ايراني در قفقاز گُ سرايان حماسه بيان ديگر، نغمه  به .دادندج وارقفقاز 

ها با آزار و اذيت مسيحيان  سانميلادي، گُ چهارم قرناز گرويدن مردم قفقاز به مسيحيت در 
چنداني ة ر آثار مورخان ارمني جلوسبب روايات ملي ايراني د  ارمنستان مواجه شدند و بدين

مـيلادي،   نهـم  وهشتم  قرنهاي نيرومند در گرجستان در   رسيدن حكومت قدرت با به. ندارد
بـراي   را مناسبي ةگرايان ديني بودند، مورخان و اديبان گرجي عرص  كه مستقل از نفوذ افراط

مـذهبي، بـه دور از     هنر خود و ترويج ادبيات حماسيِ ايرانـي و آفـرينش آثـار غيـر     ةعرض
 .يافتند ،تعصب مردان كليسا

تـاريخ شـاهان   «يا  K.Tبخش نخست  ةكه اشاره كرديم لئونتي مرولي، نگارند طور همان
اي بازنويسـي كـرد كـه     گونـه  با آگاهي از روايات ملي ايرانيان اين روايات را به ،»گرجستان

از ادبيـات حماسـي ايـران     گيري مرولـي  بهره. گير باشد مشاركت اقوام قفقازي در آن چشم
 ،هنگام نگارش اين اثـر   به ،ميلادي قرن هشتمثير ادبيات حماسي ايران در أت گر يي بيانازسو
را و ازسوي ديگر پيوستگي فرهنگي ميان ايران و گرجسـتان   ستها نگاري گرجي تاريخ در

يـن اثـر   كند كه ا ، احساس ميK.Tبا خواندن بخش نخست  ،كه خواننده چنان. دهد نشان مي
حضور . است تحرير درآمده ةرشت  هاي ايراني به پهلوانيِ اسطورهة در ايران و با الهام از روحي

هـايي    روايات ملي ايرانيان، سخن گفـتن از رسـم   سان به ،ها  در روايات ملي گرجي يانتوران
گيـري    بهـره  بازتـاب ي از يهـا   نمونـه ) يهمـاورد ( تـن  بـه  خواهي و نبردهاي تـن  چون خون

  .استنگاران گرجستان از روايات ملي ايران   تاريخ
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  نوشت پي
 يها سده در قفقاز يمحل يها حكومت يبررس« عنوان با لفؤم دكتري رسالة از ماخوذ مقاله اين. 1

  .است وثوقي محمدباقر دكتر راهنمايي به »)ياجتماع و يفرهنگ ساخت( يلاديم 7 -  2
  .است Apridonتلفظ نام فريدون در زبان گرجي آپريدن . 2
اين نام در زبان . پدربزرگ سام نريمان است و گرشاسب پدردر روايات ملي ايران اثرط يا ثريت  .3

  .است ذكر شده Utrutصورت   گرجي به
 ـ  خورني بسياري از شاهان و سلسله .4 گـذار  دبنيا كـه  چنـان  ؛اسـت  آوردهجـا   ههاي ارمنستان را جاب

  .نه بلاشِ مورد ادعاي خورني و بوده است) م 75 -  66( اشكانيان ارمنستان تيرداد
 اول خسـرو ، )م 498 -  496( جاماسـب ، )م 531 -  488( قبـاد  گذاري نام يشاهان ساسان ياندر م. 5

 شـاهان  و پهلوانان نام به) م 628 -  628(دوم و قباد  ،)م 628 -  590( دوم خسرو، )م 579 -  531(
 و دربـار  در ايـران  ملـي  روايـات  از آگـاهي  و باستاني هاي سنت احياي از نشان را ايران باستاني
 در ايران ملي روايات كتابت آغاز به اي گونه به توان يامر را م ينا. آن زمان دانست يِساسان جامعة
  .كرد يرتعب يلاديپنجم م قرندوم  نيمة

6. Kartlis Tskhovreba  با علامت اختصاري  مقالهاز اين به بعد در اينK.T شود نمايش داده مي.  
 ، Rewriting Caucasian Historyبه نام  ،به زبان انگليسي K.T ةدر اين جستار از ترجم نگارنده .7

 .بهره برده است
  .است بوده )Ruisi( رويسي اسقفلئونتي مرولي . 8
فرزنـدان   ياقـوام قفقـاز   ،اسـت  تـورات نگارش  تأثيركه تحت  قفقازي، نگاري تاريخ سنت بنابر. 9

  .هستند نوح بن  يافث فرزند ،)Gomer( گامر فرزند، )Tiras( يراسترگاموس، فرزند ت
  .است بط شدهض Nebrotصورت   در متن گرجي نمرود به. 10
  .است آمده Iaredصورت   ايرج در متن گرجي به .11
  .است آمده Kekaposصورت   كيكاووس در متن گرجي به .12
  .است آمده Paraborotصورت   فريبرز در متن گرجي به. 13
 .است مدهآ Kaikhosroصورت   كيخسرو در متن گرجي به .14
  .است آمده Shioshiصورت   سياوش در متن گرجي به .15
 .است آمده Vashtashabiصورت   ويشتاسب در متن گرجي به .16
  .است آمده Spandiat-Rvaliصورت   متن گرجي بهتن در  اسفنديار رويين .17
 K.Tكـه مـراد از بهـرام در     رسـد  مي نظر به. است آمده Baram صورتبه  يبهرام در متن گرج. 18

  .باشد نديار،پسر اسف همن،همان ب
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لئـونتي مرولـي،   . شـود  ميلادي گزارش مي پنجم قرنبار در  تهديد قفقاز از جانب خزرها اولين. 19
زيسته و در زمـان او سـرزمين گرجسـتان و     ميلادي مي هشتم قرنرو كه در  از اين، K.T ةنگارند

كه در روزگار باسـتان نيـز ايـن قـوم      است پنداشته ،ساير مناطق قفقاز آماج حملات خزرها بوده
 قرن پـنجم پيش از ( پيشين هاي قرنكه در  صورتي در كردند، را غارت مي مناطق مسكوني قفقاز

  .آوردند از قفقاز به مناطق جنوبي هجوم مي با گذر سكايياقوام ) ميلادي
هاي   شايد مرتبط با فرضيه دربند گذرگاه بر او فرماناردم در گرجستان و ساخت سد به  حضور. 20

او باشد فرمان  به دربند گذرگاه بر سدي ساخت و قفقاز در بزرگ كورش حضور بارةتاريخي در
 كـورش ذوالقرنين يـا   .)1344( آزاد، ابوالكلام ←(كرده بود مطرح آن را كه مولانا ابوالكلام آزاد 

  .)سينا  ابن :محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران ة، ترجميركب
21. Bumberazni است عربي مبارز گرفته شده ةاين واژه از كلم.  
  

  منابع
: تهـران  زاده، صـنعتي  همـايون  ترجمة ،هخامنشيان فرمان زير هاي سرزمين: استرابو جغرافياي). 1382( استرابو

 .افشار دكتر موقوفات بنياد
، ترجمة بهـزاد باشـي،   دو گفتار دربارة خنياگري و موسيقي ايران). 1368(يس، مري و هنري جورج فارمر بو

  .آگاه: تهران
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  .اميركبير: جعفر شعار، تهران
  .نشر احسان: ، ترجمة اديك باغداساريان، تهرانتاريخ ارمنيان). 1380(خورني، موسي 

 .ملي آثار انجمن: تهران ،شاهنامه فرهنگ). 1350( صادق شفق، رضازاده
  .جام ايران: ، ترجمة فرشيد دلشاد، تهرانپوش پلنگينه). 1377(روستاولي، شوتا 

: ، تهـران ترين عهد تاريخي تا قرن چهـاردهم هجـري   سرايي در ايران از قديمي  حماسه). 1378(االله  صفا، ذبيح
  .فردوس

  .اساطير: تهران ،2 ج پاينده، ابوالقاسم ترجمة ،طبري تاريخ). 1375( جرير بن  محمد طبري،
  .صدوق: تهران ،شاهنامه هاي نام جامع فرهنگ). 1372( محمدرضا عادل،

  .شهر كتاب، هرمس: ، تهران1، بر پاية چاپ مسكو، ج شاهنامه). 1384(فردوسي، ابوالقاسم 
  .جامي: ، ترجمة بزرگ علوي، با مقدمة سعيد نفيسي، تهرانحماسة ملي ايران). 1369(نولدكه، تئودور 
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